رامین فرهادی – شیراز
چکامه ی خاموش 
دو قطره اشک بود 
 و
حسرتی  خاموش
 اشکی که فرود نیامد هرگز
 بغضی شد  
 و 
 و خاطره ی   آوازی  باخته  
. . . 
 و  زآن پس دیگر هیچکس   
 چکامه ای نسرود
 برای گلویی
که 
صدایی نداشت  
ترس باور پندار   
1)  ترس
 ترس من از تاریکی نیست
که سیاهی  ما من  پنهان وجود توست
تا در شیرین باوری دروغین
همچنان نگاهم دارد
...
وحشت من همه از روشنایی ست
که تاریکی تو را به من می نماید
 ...
2) باور
تاب تازیانه های حماقت بر گرده من
از سحر چشمان تو بود
جادوی نگاهت را از من مگیر
حضور حریم باور تو
به هزاران هجوم کور
استوارم نگاه می دارد
 ...  
  
    سيد حسين جعفري
(1)
هيچ تبسم گرمي دستگیرت نمی‌شود 
و برف 
دست از سرت برنمي‌دارد
اين جا دودكش‌ها 
تنها دم گرمی هستند 
که کسالت روزمره‌ات را 
مغشوش می‌کنند
(2)
تصویری تکراری‌ام 
هر صبح
مثل دامنه‌ای که از کوره راهی باریک 
به سمت قله می‌خزد 
راه می‌افتم  و
هر عصر 
مثل قطره‌ای که از تردید آسمان
آب می‌‌خورد
نقش زمین می‌شوم 
(3)
این همه بی‌تابی را تاب می‌آورم 
و این همه عبور را مرور می‌کنم 
که تو باشی 
و گر نه 
نه این پارک 
نه این خیابان‌های باری به هر جهت 
و نه جهانی که یک دنیا دیدنی دارد 
ارزش قلم زدن ندارند 
کروب رضایی
قانقاریا
از قبلیه‌ی معصوم
پا برهنه‌ها نیستم
با این که جورابم را هر روز می‌شورم
بو می‌دهم
کفش‌های ایمنی گناهی ندارند
زخم‌های پوسیده‌گی خوب نمی‌شوند
حميد رضا شكارسري
بهاريه، مثلاً
سال تحويل 
كدام عابر نونوار
كفش كهنه‌اي دارد براي كفاش پير افغاني؟
سال تحويل
تنها بهارست كه قدم مي‌زند
در پارك
سال تحويل صندل‌هاي خالي سينما
به نقد فيلم نشسته‌اند
سال تحويل
اساس خانه لرزيده است
دل از جاي خود تكان خورده است
سال تحويل 
ناگهان يك سوسك سرآسيمه
يك سين به هفت سين‌مان اضافه كرد
دمپايي اما
به سنت وفادار بود
بهار 
مرگ را 
با هفت سيني بر گور مادر بزرگ
غافل‌گير كرد 
تيتر درشت تبريك مي‌گفت
اما براي تيترهاي ريز
سال نو با سال كهنه چه فرقي داشت؟



منصور ململی
شعر (1)
اختران بهاری‌!
که آرام‌، آرام
فرود می آیید
از خواب اقاقی های مشرف،
به ایوان خانه‌ام.
به یاد آورید! ته باغ؛
آهوان پا به زا را!
شعر (2)
چشم ببند! و خیال کن! 
همه‌ي افق‌های گمشده را
یافته‌ای 
که همواره رو به انهدام دست‌های عاشق‌ات
فریاد می‌کشند!
آه! چه سایه دوری دارد
دل خورشید‌ها.
حمیدرضا اقبال دوست
1) قنداق 
چشم‌ها مراقب‌اند
دست از پا خطا نکند
زبان را افسار کرده ام 
و قلبم را
که تا جنبیدم 
مال من نبود 
مادر بزرگ می گفت 
بچه به دنیا که می‌آید
باید حسابی قنداق پیچش کرد
2) نجیب 
چند هزار سال است
آدم ها 
اسب ها را اهلی کرده‌اند
غافل آن که اسب‌ها
چه آدم‌هایی را 
که بر پشت‌شان وحشی نکرده‌اند 



حسن مقاره

سرد و گرم   
سلام 
خانم برف
که در نهایت سردی
سپیدی و 
آرام و نرم
می باری
نه مثل تگرگ
و بنفشه ها و چمن
با تو 
الفتی دارند 
مهار دل  
باید 
بسوی قله رفت 
و گاهی 
از دامنه ی صبوری
گلی چید
تا پاها خستگی بگیرند
جهت رصد شود
دل بی قرار
مهار
که با هم برسیم
به لحظه دیدار 
پروین همتی 
(1)
نگاهش را پنهان می کند
با دست های کوچک
ناخن های جویده
تا عینک شکسته مادربزرگ را 
بر چشمان بی فروغ اش نبیند
(2)
دیگر نیازی 
به سفره چهارگوش نیست
یک گوشه هم برایم کافی است 
روزیتا دماوندیان

نامه  
پاکتی را که در دست داشتی
در مه ی شک و یقین
در باجه ایی
که به آشوب نگاه تو  
خندیده بود
گذاشتی
هنوز
حروف پریده رنگ
گونه ی روز مرا
تر می کند
علی ماله میر
«...»
شکاف آیینه ها انعکاس تاریکی است 
که در این حوالی
در سایه ی بی چون و چرای بیلبوردها
پرنده ها
به راه رفتن عادت می کنند
و جمعیت خاطر
سیری نزولی دارد

امیر حسین رسائل
«...» 
و چاه 
از عمق خاک
خیره به ماه
پنجره، شب، اتاق
یک صندلی، یک میز
چندی کتاب و دفتر و خودکار
کبریت و زیر سیگاری
        و سیگار
با یک چراغ آویزان
و ساعت دیواری
         خوابیده در بی زمانی و افسوس
         مثل عکس مرده ی مجهولی
         ساکت، عبوس
پنجره، شب، من 
هر چیز در جای خود
شب، سایه ی روز
پنجره  قابی بر باغ
در گوشه اش
        جغدی نشسته
و من 
لحظه یی که از دو سو کشیده شده باشد
مانند عکس ماه در چاه
قدری پیرتر
قدری شکسته تر
قدری نشسته تر
         بر صندلی
کنار میز
و بی شک
با مهربانی و اندوه بیش تر
در گوشه ی اتاقی که حاصل زندگی ست
مانند چمدانی
           پر از خرت و پرت
           که می شود هر آن 
           آن را بست
           و در گوشه یی انداخت
           و رفت 
و رفت و کنار پنجره ایستاد
و باغ را تماشا کرد
و جغد را شنید
که با تمام دانایی
شومی آوازش را می پوشاند 
            در عطر یاس
وقامت شب را معطر می خواند
تا از هیچ چیز نترسی
از هیچ

احمد نجاتی

«...»  
سپیده دم جهان بود
و خورشید
در طلوعی ازلی
عریان و بی شکیب
از فراز کوه
برآمد
جهان
روشن شد
نخستین گیاه
جوانه زد
برف های همیشه ی قله های تاریک
نرم شدند
و انسان
از خاک
سر برآورد
و زندگی آغاز شد
